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 چكيده
اسلام به عنوان يك دين جهان شمول رويكرد خاصي نسبت به ماهيت روابط بين الملل

از دارد كه وپردازي در روابط بين الملل يعني نظريه جريان اصليدو متفاوت  رئاليسم
در.باشدميليبراليسم  شناسي، هستيالملل داراي مباني روابط بين مكاتب موجود

مي متفاوتي شناسي روشو شناسي عرفتم آن از هم را باشند، كه اين مباني رويكرد  ها
و در نتيجه نسبت به نظام بين الملل قوام مي به ماهيت روابطآن ديدگاهبخشد ها نسبت

مي بين الملل پژوهش به دنبال بررسي تطبيقي مباني اين.باشد متفاوت از هم
و ابط بين الملل با دو رويكردروبه اسلامي رويكردشناسي هستي بودهسمليبرالي رئاليسم

به اين مي دو سوالو اسلامي روابط بين الملل رويكردشناسي مباني هستي:دهد پاسخ
دو،؟چيست ورويكرد ليب وجه تمايز نظريه اسلامي روابط بين الملل با رئاليسم راليسم

به پرسش.در چيست؟ د درپاسخ شدهاي فوق به موازات هم، مطرح كهو فرضيه ه است
:باشد به شرح ذيل مي

نه مثل شناسي نظريه اسلامي روابط بين الملل، از بعد مباني هستي.اول انسان شناسانه
ورئاليسم بد ن تركيبي از بلكه ماهيت انسا بينانه است؛ه مثل ليبراليسم خوشن بينانه

و لذا شناسي شرع محور، نظريه دولت خدامحور، غريزه، سياستو فطرت اصل مي باشد
.استاصالت صلح روابط بين الملل حاكم بر

دوبه اسلامي رويكرد مهمترين وجه تمايز.دوم جريان اصلي رئاليسم روابط بين الملل با
مي ليبراليسم در مباني هستيو بهباشد شناسي اين نظريه توانسته مباني اينكه با توجه

كه نسبت به تفسير دو رويكرد ديگر با  تفسيري از ماهيت روابط بين المل ارئه دهد
.واقعيت نظام بين الملل تطابق بيشتري دارد

و .باشدمي از نوع اسناديري ابزار گردآو روش تحقيق در اين پژوهش تحليلي

 واژگان كليدي
حصلو، جنگشناسي هستي روابط بين الملل،،رئاليسم، ليبراليسم، اسلام

 ebrahimi_shahrooz@yahoo.com الملل گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان روابط بين استاديار∗
 ali.yasuj63@yahoo.com الملل دانشگاه اصفهان ارشد رشته روابط بين دانشجوي كارشناسي ∗∗
رو دانشجوي كارشناسي ∗∗∗  ehsan_sh5@yahoo.com الملل دانشگاه اصفهان ابط بينارشد رشته



 احسان شيخونوعلي اصغر ستوده،دكتر شهروز ابراهيمي6

 مقدمه

واز دير و باز دونگرش عام ه عنوان دو گفتمان غالبب رئاليستي فراگير ليبراليستي

وپرد در نظريه گذاري خارجي كشورها محسوب نحوه سياست ازي روابط بين الملل

و. شدند مي انسانو)ود شناسيوج(، هر يك، از نظر فلسفي ايده آليسمگفتمان رئاليسم

و به. اند مطالعه روابط بين الملل پرداخته شناسي متفاوتي به تحليل نحوه نگرش رئاليسم

و را انسان، سياست جنگ محوري در روابط بين«به به ديدگاه موسوم جامعه، آنان

مي» المل كهو)ليبراليسم(ايده آليسم دهد؛ در حالي كه بر اساس سوق نگرش خاصي

وتباين مك ص جامعه دارد؛ به انسان، سياست لح محور اصل حاكم بر روابط بين الملل

و مي است .باشد جنگ وضعيت عارضي

ك روابط بين الملل پردازي دام از رويكردهاي موجود در نظريهبا توجه به اينكه هر

و شناسي، معرفت هستي(نظرياداراي مباني فر از)شناسي روش شناسي متفاوتي

روتفسيرو همديگر هستند ميهاي متفاوتي از ماهيت  رويكرددهند، ابط بين الملل ارائه

قابه اسلامي وعروابط بين الملل هم از اين با توجه با مباني فرانظري ده مثتثني نيست

ا ويژه خود تفسير .ددهميز ماهيت روابط بين الملل ارائه اي

عي گرا هستند ومكتب كلان روابط بين الملل ماديد اصولاً نيات را بيشتر موردو

و قدرت( دهند ولي اسلام در كنار توجه به مسائل مادي توجه قرار مي ) همچون منفعت

م و اخلاقيات توجه ويژهبه از اين مكاتب مادي اصول.اي دارد سائل ارزشي گرا مانع

و اصولاً ظهور اين شده كه روابط بين الملل قلمرو گيري روابط از شكل اخلاقيات باشد

در درجه اول كه اسلام در حالي.ي كرده استبين الملل مبتني بر اخلاق جلوگير

و  تأسيس حكومت نه براي رسيدن به قدرت سياسي بلكه براي تشكيل اخلاقي است

در روابط بين الملل)5-7صص،1389خاني،( باشد جامعه مبتني بر ضوابط اخلاقي مي

و ديني، كنوني توجه به ديدگاه هاي مناسب از طرف اجراي استراتژيهاي اخلاقي

و برقراري ارتباط شايسته بين كشورهاي  و بويژه محافل فكري كشورهاي اسلامي

و ارتقاي جايگاه آن مي اسلامي بد ها در سياست بين الملل ل مناسبي در تواند به تدريج

و هاي مادي برابر ديدگاه آن گراي روابط بين الملل ارائه داده به هژموني چالش ها را

و حداقل آن ديدگاه را كشيده وبر ها آن دارد كه در بازتفسير رهنمودهاي خود دين



و ليبراليسترويكرد اسلامي به روابط بين الملل در مقايسه با رويكردهاي رئاليس 7يتي

كه يكي از محققان به درستي طوري همان. اخلاقيات را هم مورد توجه قرار دهند

مث مي ال ريشه گويد ريشه بسياري از تحولات در روابط بين الملل ديني بوده به عنوان

دو شكل و از بطن مبارزات مذهبي ملت-لتگيري نظام وستفالي ها خود ديني بوده

مي.سته استها برخا پروتستان در در واقع مسائل ديني تواند حتي تغييرات ساختاري

بي طبعاًّ. Snyder, 2009, pp.1-3)( روابط بين الملل بوجود آورد اعتنايي در چنين شرايطي

و كلاً مكاتب مسلط در روابط بين الملل اخلاقيات در روابط بين الملل از سوي به دين

و نورئاليسم مايه تعجب است نورئاليسم به از نظر اين نويسنده مكتب.بويژه رئاليسم

و ديدگاهبي كلاً رهبري والتز ل اعتنا به نقش دين در روابط بين الملل بوده يبراليسم هاي

و سازنده در روابط بين ري به دين گرايي به رهبري وندت اعتناي كمت به رهبري كوهن

 ). Snyder, 2009, p.2( كنند الملل مي

و( اين پژوهش با نگاهي انتقادي به دو مكتب مسلط روابط بين الملل رئاليسم

و از حيث هستي) ليبراليسم با شناسي به ديدگاه اسلامي از روابط بين الملل پرداخته

بر توجه به تقليل كه گرايي دو مكتب مسلط به واقع بيني ديدگاه اسلاماين است

جن نزديك و عليرغم در برگرفتن وبهتر بوده ايجابي دو مكتب كلان روابط هاي سلبي

ميبين الملل واقع بيني برمبناي  ه فقهب توجه. دهد فطرت انساني را پيشه خود قرار

ميو آموزه)ص(، سنت پيامبرروابط بين الملل را هاي قرآن كريم نشان دهد كه نه انسان

و نه همچون بدبيني مطلق رئاليسم،به طور خو ش بيني مطلق به صلح همچون ليبراليسم

و منفعت فرا و خشونت مي)ص(سنت پيامبر اكرم. خواند نمي به جنگ كه نشان دهد

و چه صلح محور است ولي جنگ هم براي اگر .ها لازم است احياي ارزش دفاع

و طبق خطوط فوق الذكر و گاهديد در اين پژوهش ابتدا مباني  هاي دونگرش عام

و مي ليبراليسم را كه هر كدام به شاخه فراگير رئاليسم  از بعد شوند، هاي مختلف تقسيم

مي شناسي هستي و مورد بررسي قرار مطرحلاسلامي روابط بين المل رويكرد سپس گيرد

به شناسي به صورت تطبيقي مباني هستيسپس.شود مي و رويكرد اين دوجريان نسبت

واسلامي رويكردبابين الملل روابط مي مورد تجزيه آنچه در پايان.گيرد تحليل قرار

اگر چه در خصوص مكاتب. اين مقدمه بايد به آن توجه داد، پيشينه تحقيق حاضر است

و ليبراليسترئاليس و يا ترجمه شده است، اما در ارتباطتي ي منابع متعددي تا كنون تاليف
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و بايسته است، فعاليت علمي با رويكرد اسلام به رواب ط بين الملل چنان كه شايسته

اي كه طي يك دهه گذشته در اين با اين حال متون تحقيقاتي. صورت نگرفته است

زمينه صورت گرفته، حكايت از آن دارد كه موضوع مذكور روز به روز مورد توجه 

مي بيشتر پژوهشگران قرار مي و مطالعاتي در آينده توان به غناي نظري اين موضوع گيرد

آن.نزديك اميدوار بود اند، به مساله جا كه درمقام مقايسه بوده مولفان در مقاله حاضر از

دليل اين. اند هاي تازه در ارتباط با نظريه روابط بين الملل اسلامي نپرداخته توليد ايده

و دامنه ني امر گذشته از مقتضاي بررسي تطبيقي مقاله، صعوبت ميداري موضوع باشدز

و تاليف مقالات مستقلي را مي دو.طلبد كه تحقيق به منظور تدارك اين نقيصه مولفان

ب: اند قدام را انجام دادها به» نظريه اسلامي روابط بين الملل«جاي طرح نخست كه هنوز

و مدون عرضه نشده است، از  » رويكرد اسلامي به روابط بين الملل«صورت منسجم

ميبد. اند سخن گفته با تواند در زمينه ين ترتيب نتيجه اين مقاله سازي علمي مناسب

از» رويكرد اسلامي«دوم آن كه براي تامين محتواي. طرح نظريه اسلامي موثر باشد

و روابط بين الملل«هاي صورت گرفته در حوزه نتايج پژوهش استفاده نموده» اسلام

ب. است توانند بيشتر جنبه تطبيقي نوشتار را تقويت اين امر امكان آن را به مولفان داده تا

.و برجسته سازند

 گرايي در عرصه بين الملل پارادايم واقع.1

مي گرايي كه گاه به صورت مكتب واقع براي،شود انديشه سياست قدرت از آن ياد

امدت طولاني به عنوان پارا مورد توجه قرار لمللدايم حاكم در مطالعه سياست بين

»ينزوپلوپ هاي جنگ«گرايي در شكل كلاسيك آن در اثر توسيديد يعني واقع. گرفته است

و و در بيست به صورت يك رويكرد گرايي اقعهفت قرن پيش منعكس شده است اما

و .م1940اوايل دههو.م1930دههالملل از اواخر تحليل سياست بين نظري براي تجزيه

اعتقاد به اينكه نظريه ). Smith, 2009, p.167(وارد عرصه مطالعه روابط بين الملل شد

واحدي درباره رئاليسم وجود دارد از سوي نويسندگاني مورد انتقاد قرار گرفته است كه 

ميهعلاق هم به اين سنت و هم منتقد آن به عقيده برخي از منتقدان. باشند مند هستند

اي بيشتر مجموعهسنت واحدي از رئاليسم سياسي وجود ندارد، بلكه«برجسته رئاليسم، 



و ليبراليسترويكرد اسلامي به روابط بين الملل در مقايسه با رويكردهاي رئاليس 9يتي

و تحليل ها، شانه خالي كردن ها، تناقض از تنش وجود دارد كه در بستر تاريخيها ها

مورد ابتدا مباني رئاليسم ادامهدر.(Katzenstein&keohane, 1998, p.54) اند گرفته شكل

و مي تجزيه بهوگيرد تحليل قرار و سپس آن كانون انواع رئاليسم ها اشاره هاي توجه

.خواهد شد

 مباني.1-1

هم محوري هاي متعدد در سه موضوع بندي ها به رغم طبقه همه رئاليست با

و خودياري دولت:ندا مشترك اين سه موضوعو.) (Schmidt, 2002, pp.3-22گرايي، بقا

.شود زيربناي نحله رئاليسم محسوب مي

 گرايي دولت.1-1-1

و دولت دو گرايي هسته مركزي رئاليسم بوده مي شامل دولت نخست،. باشد ادعا

و بقيه بازيگران در جهان سياست از اهميت كمتري برخوردارند . مهمترين بازيگر است

دولت وجود يك جامعه مستقل سياسي را مشخص ساخته كه از اقتدار» حاكميت«دوم،

س مي رئاليست. رزمين خود برخوردار استحقوقي بر شر كنند كه دولت ها ادعا ايط ها در

و و ها،بازار،ها براي امنيت با ديگر دولت مرج هرج مي ...كسب نفوذ  پردازند به رقابت

)Gilpin, 1986, pp.8-14.( در بازي با حاصل جمع صفر قالب ماهيت اين رقابت اغلب

لي صحنه سياست بيناص گرايان دولت را به بازيگر به طور كلي واقع.شودمي تفسير

س الملل تلقي مي مل اير بازيگران مانند شركتكنند، وهاي چند به طور كلي يتي

حك سازمان مي ومتي، در چارچوب روابط ميان دولتهاي غير  ,Richard( كنند ها عمل

2009, p.675 .( 

 بقا.1-1-2

اين برترين نفع ملي است كه همه رهبران،ها بقاست هدف اوليه همه دولت

اهداف ديگر، مانند توسعه اقتصادي در درجه تمامي. سياسي بايد به آن احترام بگذارند

آن دولت. دوم قرار دارند كه امنيت كشور خود را حفظ كنند بايد اصول مردان براي
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س بازده آن مورد اين اصول اقدامات را براسا. اخلاقي سياست را مورد توجه قرار دهند

ميت كند كه آيا عمل يك فرددهد تا اينكه بخواهد قضاو ارزيابي قرار مي باشد درست

رئاليسم نه تنها اصول اخلاقي ديگري را براي ). (Buzan&Waever, 1998, p.98 يا غلط

مي دولت به مردان ارائه سياست طور كامل مخالف وارد كردن اخلاق به عرصه كند بلكه

آن.بين الملل است جا كه بقا در يك محيط متخاصم، پيش شرط حصول به كليه از

وميهاي ملي تلقي هدف و شود، بنابر اين تعقيب  كسب قدرت، يك هدف منطقي

مياجتنا  ). Snidal&eds, 2010, p.75( رودب ناپذير سياست خارجي به شمار

 خودياري.1-1-3

در سياست. تواند جهت تضمين امنيت شما مورد اعتماد باشد هيچ كشوري نمي

و شرف اجازه ظهو فقط،. دهدر نميبين الملل، ساختار نظام به دوستي، صداقت

همزيستي. آيد وضعيت هميشگي عدم اطمينان، به علت نبود دولت جهاني به وجود مي

در جايي كه دولت رئاليست به دنبال كسب. آيدميداز طريق تقويت موازنه قوا به وجو

منفعت بيشتري نسبت به ساير كشورها است همكاري محدود در تعاملات امكان پذير 

و واقع ).Fearon&Wendt , 2002, p.165( است منافع ملي، گرايان ضمن تاكيد برقدرت

و بين بردن غريزه قدرت صرفاًاز براين اعتقادند كه اصولاً بر يك آرمان است مبارزه

سياست ). Harrall, 2008, p.86( گيرد سرقدرت در محيط فاقد مركزي صورت مي

ت سياست بين الملل اشاره واقعيگرا در حقيقت به عمل عقلايي انسان درعرصه واقع

و مي ر به استفاده از اين روش به صورت مكرر ها ناگزي اينكه چگونه دولت كند

و. شوند مي امنيت بقاي بازيگران قاعده اصلي نظام در اين شرايط خودياري براي حفظ

 ).Smith, 2009, p.169( بين الملل است

 انواع.1-2

باطور كه ذكر شد رئاليسم يك رويك همان و از رد يكپارچه نيست چندين قرائت

ت پردازان انواع رئاليسم وجه به بررسي نظريات مختلف نظريهرئاليسم مواجهه هستيم كه با

آنو .)Schmidt, 2002, p.173( ها در جدول زير نشان داده شده است عقايد اصلي



و ليبراليسترويكرد اسلامي به روابط بين الملل در مقايسه با رويكردهاي رئاليس  11يتي

:)1(جدول شماره

 انواع رئاليسم

 انواع رئاليسم
انديشمندان
 برجسته

)كلاسيكو مدرن(
 عقايد اصلي آثار برجسته

ساختاري رئاليسم

نوع نخست 

)طبيعت بشر(

 430-400(توسيديد

)قبل از ميلاد مسيح
 جنگ پلوپونزي

سياست بين الملل به واسطه تنازع جهت

در كسب قدرت اداره مي شود كه خود

و. طبيعت بشر ريشه دارد عدالت، قانون

و يا نقش جامعه يا جايگاهي ندارند

.محدودي دارند

رئاليسم تاريخي

 يا عملي

).م1948(مورگنتا

).م1532(ماكياولي

ها سياست ميان ملت

 شهريار

رئاليسم سياسي معتقد است كه اصول

 رت اصليها هستند، مها تابع سياست

 گيري شكل رهبر يك كشور اين است كه

استو در حال تغيير قدرت را در سي

و خود را با انطباقآن جهاني بپذيرد

.دهد

رئاليسم نوع دوم

)نظام بين الملل(

).م1750(روسو

).م1979(والتز

وضعيت جنگ

 نظريه سياست

 بين الملل

و اين طبيعت بشر نيست بلكه نظام هرج

آميز است كه ترس، حسادت، بدبيني مرج

حتي اگر. كندو ناامني را ايجاد مي

بازيگران تمايلات خوبي نسبت به 

ه باشند، ممكن است يكديگر داشت

.مخاصمه به وجود آيد

 رئاليسم ليبرال
).م1651(هابز

).م1977(بال

جامعه هرج لوياتان

 مرج آميزو

جلويتوانايي دارند تاهايي كهدولت

و خشونت ساير دولت ها را بگيرند

هايي كه براي ساخت قوانين اوليه آن

توانند جهت همزيستي توانا هستند، مي

و مرج بي .الملل شوندنهرج

 شناسي هستي.1-3

متأله مسيحي ريشه دارد» نيبور«به لحاظ فلسفي نگرش رئاليسم در مشرب فلسفي

مي،كار كه انسان را گناه و رانده شده از بهشت وي معتقد بود انسان. پنداشت خطاكار

مي اثر هبوط اوليه گناهدر  وش ذاتي در اين باور، انسان به طور. باشد كار ابدي رور

و اين قدرت طلبي، در دولت مي قدرت طلب است و ها انعكاس به تبع، صحنه يابد
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مي زورآزمايي دولت روابط بين الملل به شارحان اصلي اين نظريه، هابز،. شود ها تبديل

و هگل هستند  و گرايان اصولاً از ديدگاه واقع. (Buzan, 2008, p.84)ماكياول  كل سياست

مي سياست بين الملل به قدرت در اين روند. شود صورت مبارزه براي قدرت تعريف

و مي نيز هدف در خودش مفهوم به صورت وسيله يكب. گردد سازي دين ترتيب قابليت

ا ودولت براي مي نجام كنش  شود كه آن را دارد واكنش مربوط به عملكرد قدرتي

)Little, 2009, p.680.( 

وها رئاليست ميسرش ريشه جنگ را در ذات وت بشر به دانند معتقدند كه انسان

و ميدليل ذات شرور ). Buzan, 2008, p.85( رود ذات امنيت محورش به دنبال جنگ

ا ماكياول جنگ را جزئي از زندگي بشر مي شناختي او نشأتز ديدگاه زيستداند كه

مي در انديشه. گيرد مي به هابز انسان به دليل ترس از ديگران به وضع طبيعي پناه و برد

و حسادت(شود جنگ متوسل مي هگل بر اين باور است كه انسان تنها ). ترس

تواند خود را از وضع طبيعي برهاند؛ از اين رو، آگاهانه به سوي موجودي است كه مي

و در پي آزادي خويش استر جنگ مي را.ود سرانجام مورگنتا نيز نظريه موازنه قوا

ك مبتني بر اين مفروض مي از اين رو،.ه در صحنه بين المللي همه به دنبال قدرتندداند

و كشمكش نظريه موازنه قوا را مطرح مي  كند براي جلوگيري از جنگ

(Fearon&wendt, 2002, p.68).

از گرايان به عنصر قدرت سبب شده تا آنان در پاره تاكيد بيش از اندازه واقع اي

گرايان معاصر البته بسياري از واقع. شوند موارد متهم به زير پاي گذاشتن اصول اخلاقي

و اين گونه استدلال مي هاي سياسي كه در سياست كنند كه آن سلسله قواعد اخلاقي

 ,Harrall( قابل اطلاق در عرصه سياست بين الملل نيست روند، لزوماً داخلي به كار مي

2008, p.88 .( 

ي در عرصه روابط بين المللتليبراليسپارادايم.2

ا وجود اينكه ليبراليسم از قرن هفدهم به بعد داراي نفوذ زيادي در سياستب

در چارچوب نظريات جهاني بوده است ولي انديشه ليبراليسم در روابط بين المل عمدتاً

دو آرمان و گرايي در فاصله ميان  , Powell ,2009( دوم تجلي يافت جنگ جهاني اول



و ليبراليسترويكرد اسلامي به روابط بين الملل در مقايسه با رويكردهاي رئاليس  13يتي

p.170.( يك ليبراليسم هم مانند رئاليسم و منسجم نمي يك نظريه با نگاهي. باشد پارچه

و  به اختلافات مهم در سنت ليبرال در مورد موضوعاتي مانند سرشت بشر، دلايل جنگ

و اهميت نسبي كه انواع مختلف ليبرال ها در انجام اين پيشرفت براي افراد، دولت

ل المللي قائل هستند؛ شايد مناسب نهادهاي بين يبراليسم فكر نكنيم بلكه تر باشد تا به يك

.)Dai, 2008, p.384( چند رويكرد ليبراليستي را در نظر داشته باشيم

 مباني.2-1

هاي ليبرال، باور به امكان تحول در روابط بين الملل به شكل مهمترين وجه نظريه

و نهايتاً نيل به صلح جهاني است م را به طور كلي ليبراليس. همكاري، كاهش تعارضات،

ميبه ؛ نهادگرايي ليبرال؛ايده آليسم؛گرايي ليبرال بين الملل:كنند چهار شاخه تقسيم

آن.نهادگرايي نئوليبرال ها چهار محور اصلي بحث با وجود تفاوت در بعضي از اصول

مي آن :باشد ها موارد زير

جوامع براي با تأكيد بر لزوم تغيير در ساختار سياسي( صلح دموكراتيك. اول

.)به صلح رسيدن

و به تبع با تأكيد بر ظهور كنش( گرايي فراملي. دوم گران جديد در عرصه بين الملل

.)آن تغيير در سياست بين الملل

و ارتباطات در كاهش جنگ. سوم و ايجاد صلح تأكيد بر نقش تجارت .ها

 المللي براي رسيدن به تحولات با تأكيد بر نقش نهادهاي بين(نهادگرايي. چهارم

(معنادار در سطح بين المللي ص 1386 مشير زاده،) ،27.(

از( انواع.2-2 )صلحو جنگ تصاوير

و ايههل تعيين كننده صلح، ميان همه گروعوام در ارتباط با علل بروز جنگ

يكي از كارآمدترين ابزارهاي تحليلي براي تفكر در مورد.ليبرال اتفاق نظر وجود ندارند

وتفاوت بين انديشمندا اي مانند ليبراليسم، اين هاي مختلف در زمينه گسترده ديدگاهن

ش و به عنوان مثال كتاب. ويماست كه بين سطوح تحليل تمايز قائل انسان، دولت

پر كنت والتز جنگ، اثر داخته است كه در سطح به بررسي آن دسته از عوامل مخاصمه
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و نظام بين الملل وجود دارد افراد، دولت صص1386قوام،( ها بهج).38-35، دول زير

مي گونه سه(دهد كه متفكران ليبرال تا چه اندازه توضيحات مختلفي اي ديگر نشان در

ع) سطح تحليل و  ,Schmidt).دان وامل تعيين كننده صلح ارائه كردهبراي دلايل جنگ
2002, p. 190) 

:)2(جدول شماره

 سطح هاي تحليل ليبراليسم

ليبراليسم» تصاوير« دوره/ چهره برجسته   عوامل تعيين كننده صلح دلايل منازعه 

 تصوير نخست

)طبيعت انسان(

 ريچارد كابدن

)19اواسط قرن(

از مداخلات دولت لحاظ ها

و بين المللي نظم  داخلي

 زند طبيعيت را برهم مي

آزادي فردي، تجارت

آزاد، پيشرفت، وابستگي 

 متقابل

)دولت(تصوير دوم
 وودرو ويلسون

)اوايل قرن بيستم(

ماهيت غيردموكراتيك

سياست بين الملل، به ويژه 

و   سياست خارجي

 موازنه قوا

حق ملي تعيين سرنوشت،

و پاسخگو دولت هاي باز

به افكار عمومي، امنيت 

 جمعي

 تصوير سوم

)ساختار نظام(

هابسون.اي. جي  

)اوايل قرن بيستم(
 نظام موازنه قوا

يك دولت جهاني، با

لا زم جهت قدرت

و لازم الاجرا ميانجي گري

 كردن تصميمات

 شناسي هستي.2-3

و انسان ليبراليسم و دار انديشه شناسي وام به لحاظ فلسفي هاي فلسفي رواقيون

است كه در قرن هيجدهم كانت به آن رنگ فلسفي» سن پير«تعاليم مسيحيت، به ويژه 

و صلح را نويد در حالي كه مذهبيون رواقي، بر سرشت نيك انس. داد ان تأكيد داشتند

به عقيده وي، انسان به سوي. دادند، كانت عقل را چراغ راه آينده بشر معرفي كرد مي

و به صلح ابدي نزديك مي و آزاد در حركت است در. شود جامعه روشن بدين ترتيب،

و قدرت محوري، روابط بين الملل را بر جنگ استوار  نگرش رئاليسم دولت محوري

ميس مي را اخت؛ در صورتي كه نظريه ايده آليسم هاي كه ريشه(كوشيد تا اين دو عنصر



و ليبراليسترويكرد اسلامي به روابط بين الملل در مقايسه با رويكردهاي رئاليس  15يتي

و به جاي دولت، انس) دهد جنگ طلبي را شكل مي و به جاي قدرت، از بين ببرد ان

و فرهنگي را قرار دهدانواع روابط،  .Schmidt, 2002, pp.154-198)( اقتصادي

به اين اصل است كه آن عواملي كه گرايي اعتقاد يكي از مختصات محوري آرمان

ميافر از دهد مهم اد انساني را به يكديگر پيوند عواملي است كه باعث تفرقه ميان تر

مينآ قب شود آرمان ها هاي ول ندارند كه خود دولت منبع ارزشگرايي اين موضوع را

مي اخلاقي براي انسان در آنان ضمن دفاع از يك نوع اخلاق جهان وطني،. باشد ها

حات در نظام بين الملل آموزش دهند تا افراد را براي ايجاد اصلا اند صدد بوده

)Wagner, 2008, p.36.( 

مي به طور كلي ليبراليسم دولت را به عنوان داند، بازيگر صحنه سياست بين الملل

ها اين اعتقاد است كه علاوه بر دولتولي نه تنها به صورت بازيگر اصلي، بلكه بر 

هاي چند مليتي، هاي بين المللي، شركتي نظير سازمانملد به بازيگران فراباي مي

و انجمن و رژيم ها در ).Suganami, 2009, p.340( عنايت كرد نيز ...هاي بين المللي

ي چنين نظم ارتباط با وجود نظم در سياست جهاني، آنان بر اين اعتقادند كه اصولاً

ا مه نمياز سيستم موازنه قدرت سرچش لزوماً ز تعاملات ميان گيرد، بلكه نشات گرفته

تو لايه وهاي زيادي از ترتيبات حاكم يعني قوانين، هنجارهاي  افق شده، مقررات نهادي

 ).Danilovic, 2009, p.345( هاي بين المللي است نيز رژيم

و.3  روبط بين الملل اسلام

بر لل وديپلماتگران سياست بين الم تحليل).م1648( از قرارداد وستفالي روي ها

و بر كشورهاي حاكم تاكيد داشته-برخورد ميان ملت اتحاد اند كه در آن كشورها

مكن اساس منافع ملي عمل مي وند؛ در اين هاي حيطه يان دين تنها به امور شخصي

روپايي جنگ اول جهانيا آثار نظام وستفالي در نظام عمدتاً. ايدئولوژي محدود شده بود

جنگ سرد باز بر اساس در پايان جنگ جهاني دوم پارادايم. يدا استهوبه خوبي 

ر برلن كشورها شكل گرفت؛ ولي نظام بين الملل پس از فروپاشي ديوا-محوريت ملت

ب در برگيرنده مجموعه پيچده و ازيگران جهاني از جمله گروه بنديتري از  هاي قومي

و اي، سازمان قبيله و هايي بين المللي و. باشدمي ...فرامرزي رشد بعد از جنگ سرد
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وفرآ گرايي در معنا يند جهاني شدن، پارادايم جديدي درروبط بين الملل بر محوريت دين

و)جهاني شدن( اين فرآيند نظام بين الملل شكل گرفت كه در بالاخص دين، اديان بزرگ

عادلات نظاممن همچنيو) اقتصاد، فرهنگ، سياست( ابعاد مختلف زندگي بشري اسلام در

).32-36صص،1389هانسون،( اي برخوردار هستندهجهاني از جايگاه ويژ

 احياء دين.3-1

هاي منظر بازگشت دين به عرصه نظام بين الملل باعث شده تا اين موضوع از

و وجديدي مورد مطالعه دانشگا گوناگون صاحب نظران مختلف هيان، دانش پژوهان

وپارامتر اسلام با داشتن. گيردقرار  تاثيرگذار در عرصه روابط بين هاي قدرتي مهم

، 1389 جانز ولاهود،( الملل، مهمترين دين مطرح در اين مباحث فكري محسوب شود

گذاري مهمي هم در عرصه گرايي ديني به عامل تاثير هاي گذشته اصول در دهه).16ص

و در دين سياسي شده. هم در عرصه بين الملل تبديل شده است داخلي جايگاه خود را

و. عرصه سياست بين الملل پيدا كرده است تنازع بين المللي بنيادگرايي با انگيزه ديني

در بر موضوعات روي موضوعات حقوق بشري از جمله حقوق بشر ديني از همه بيشتر

و. باشد سياست بين الملل مطرح مي مسايل فرامرزي مانند حقوق به علاوه موضوعات

و و موضوعاتي رح كنترل مواليدط بشر زنان در خانواده نيز داراي وجوه ديني هستند

وگرايي اصولمانند تروريسم،  ت ديني اكيد بيشتري مورد مطالعه قرار اسلام سياسي با

ص1389و قرباني شيخ نشين، سيمبر( گيرند مي ،31.(

و مي يورگن ماير پنج سناريو را براي آينده دين مث كند سياست ارايه آنبتكه ترين

و مي معالجه سياست به وسيله دين است، چه به اين تناقض اشاره كند كه اگر

ميهاي مدرن اغل دولت وب از لحاظ اخلاقي فاسد دانسته در شوند از لحاظ معنوي

وءخلا مي ارزش هستند ولي سكولاريسم به وسيله دين براي. شود هاي آن تعديل

وتر نزديك كمتري وجود دارد تا اين كه وضعيت فعلي در سياست خطرات كردن دين

.)370ص،1389هانسون،( مورد سكولاريسم باقي بماند



و ليبراليسترويكرد اسلامي به روابط بين الملل در مقايسه با رويكردهاي رئاليس  17يتي

اا.3-2 و روابط بين الملليسلامنقلاب

و و طليعه انقلاب اسلامي ايران كه در قالب يك حركت مردمي  ناب شكل گرفت

م ارزش با تكيه بر يان ملل جهان هاي اسلامي خواستار ايجاد شكل جديدي از روابط

نقطه عطفي در همه جهان بود نه تنها نقطه عطفي در تاريخ تحولات ايران بلكه

با اين حركت. احياي اسلام مهمترين ثمره انقلاب اسلامي ايران است. شود محسوب مي

عظيم جهان اسلام پويايي نويني يافت كه پس از مدتي آثار آن به خوبي در لبنان، 

وافغانستان، تركيه، الجز ميساير كشورهاي اسلامي به خوبي احسا اير، عراق .شدس

اس تفكر مي لام ناب جوهره تفكر همه اين حركتبازگشت به سيمبر( شود ها محسوب

ص1389و قرباني شيخ نشين،  و اسلام).262،  گرايي به عنوان يك حركت تاثيرگذار

وقدرتمند در خاور ت ميانه از جايگاه بين المللي به ويژه حولات نقش مهمي در روند

و. هاي اخير برخوردار بوده است طي سال به هاي عملياتي حركت گستره فكري اسلامي

بين.ها در يك چارچوب قرار داد توان همه اين حركت قدري وسيع است كه نمي

و حركات آنو عملياتي زيادي وجود دارد ها اشتراكات فكري ها اسلام عامل همه

ت آنت از اسلام سبب تفاوتفاسير متفاواست، ولي پوراحمدي،( ها شده است هاي ميان

ص 1389 مي به پديده گرايي عمدتاً اسلام). 716، كه در آن از ديدگاه شود اي اطلاق

و مي ايدئولوژيك اسلامي در حيطه موضوعات اجتماعي در اين. گردد سياسي استفاده

و توان گروه ميان نمي اسلام در قالب اسلام سياسي راديكال را در جهان هاي تندرو

و جههتحليل كرد بلكه اين گرو تجزيه وان اسلاها در اين موضوعم در حاشيه هستند

آن. نيز مطرح شده است توسط برخي از انديشمندان اسلامي در واقع اسلام سياسي

مي جريان غير خشونت و باشد كه خواهان شكل آميزي با گيري نظام داخلي بين المللي

ب و-هاي دينيه ارزشتوجه مي به شيوه مسالمت اسلامي  1389جانز ولاهود،( باشد آميز

).44-48، صص

 هاي بالا استنباط كرد كه دين هميشه در طول توان از استدلال به طور كلي مي

وتاريخ حيات بشري از عوامل تاثير و گذار بر زندگي بشر چه در سطح فردي  داخلي

و ن چه در سطح بين المللي بوده ظام بين الملل هم از در حال حاضر در عرصه معادلات

ومي اي برخوردار جايگاه ويژه جهاني( هاي موجوددر آينده هم با توجه به روند باشد
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اقتصادي،(شاهد پررنگ شدن نقش دين در ابعاد مختلف روابط بين الملل) شدن

وس مينجهايدين از آنجايي كه اسلام.خواهيم بود...) ياسي، فرهنگي به باشد شمول

تبع ديدگاه خاصي هم نسبت به ماهيت روابط بين الملل دارد كه در قالب تئوري نظريه

مياسلا مي.شود مي روابط بين الملل از آن بحث ب اسلامي ايران توان انقلا به طور كلي

هاي اصلي احياي نگرش اسلامي در قبال روابط بين الملل دانست را يكي از مشخصه

مي مي روابط بين المللنظريه اسلا لب گفتمان عدالت محوركه در قا .باشد قابل درك

و نظام.4 يروابط بين الملل هاي جنگو صلح

و دو رئاليسم و ليبراليسم به عنوان گير كه خود به چند شاخه فرا رويكرد عام

شك تقسيم مي ن گيري مطالعات علمي در زمينه روابط بين الملل به عنوالشوند از زمان

مي دايم مسلط بر جريان نظريهپارا دو با پردازي روابط بين الملل محسوب شدند؛ ولي

دوگيري روند شكل هاي رويكرد توسط پارادايم هاي جديد در نظام بين الملل اين

اجدي مي ملزومات جديد نظريهزد كه حاكي چالش كشيدهبه باشد پردازي در روابط

هايب انتقادي كه خود شامل تئوريهاي مكتريتوان از تئو شدند در اين زمينه مي

ومي ...و شناسي تاريخي فمنيستي، جامعه ولي در اين زمينه.انگاري نام برد سازه باشد

و بايد به نقش مي يابي اديان الهي بالاخص دين جهان شمول تواند همه جانبه اسلام كه

ا جريان نظريه به عنوان يك پارادايم در لملل محسوب شود هم توجه پردازي روابط بين

.كرد

و ديدگاه هاي مختلف در زمينه ماهيت نظام بين المللي، عمدتاً بر محوريت مكاتب

و صلح استوار است در اينجا پرسش اساسي اين است كه آيا نظام بين الملل. جنگ

؟ در اين زمينه، دو مكتب فكري رايج پس از طلبانهماهيت جنگ طلبانه دارد، يا صلح 

دو.و رئاليسم شكل گرفت ايده آليسماني دوم، در قالب جنگ جه هر يك از اين

و انسان و نظام بين المللي نظريه، با خاستگاه فلسفي شناختي متفاوت، روابط اجتماعي

و جامعه، آنان را به ديدگاه. كنند را تبيين مي نحوه نگرش رئاليسم به انسان، سياست

ا«موسوم به  مي» لمللجنگ محوري در روابط بين ايده دهد؛ در حالي كه براساس سوق

بر آليسم و جامعه دارد، اصل حاكم و نگرش خاصي كه اين مكتب به انسان، سياست
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و جنگ وضعيت عارضي مي اما نگرش. باشد روابط بين الملل، صلح محوري است

و نظام بين الملل چگونه است؟ آيا اين روابط داراي  اسلام به ماهيت روابط خارجي

 اهيت صلح طلبانه است يا جنگ محور؟م

و آموزه در اين بخش، تلاش مي هاي ديني شود تا اين پرسش، از منظر تعاليم

و نظام. پرداخته شود و استخراج رويكرد اسلام نسبت به ماهيت روابط خارجي كشف

پس شناختي اسلام مبدأ بحث قرار ل، نيازمند آن است كه نگرش انسانبين المل و گيرد،

و آن با بررسي سياست از در شناختي اسلام و تبيين روابط اجتماعي بين سطح ملي

بدين منظور، پاسخ پرسش مزبور. المللي، به تبيين ماهيت روابط بين الملل مبادرت شود

.در محورهاي زير دنبال خواهيم كردرا 

 روابط بين المللبه اسلامي رويكردشناسي مباني هستي.4-1

شناسي داراي مباني هستي كه هر نظريه مربوط به روابط بين الملل با توجه به اين

ب خاصي مي ا ماهيت روابط بين الملل باشد كه اين مباني به رويكرد آن نظريه در ارتباط

و رويكردبخشد؛ قوام مي  داراي اسلامي روابط بين الملل هم از اين قاعده مثتثني نبوده

مي مباني هستي كبا شناسي خاص خود .گذار بوده استه بر رويكرد اين نظريه تاثيرشد

و فقه، مجموعه معارف موجود در قرآن، سنت، اسلام به عنوان يك جهان بيني الهي

مياخلاقو عرفان، كلام فلسفه، دهقاني( باشد اسلامي داراي هستي شناسي خاصي

ص الف-1389،فيروزآبادي ل در شناسي رويكرد اسلامي روابط بين المل هستي).68،

ميب هستيچارچو شناسي به اين موضوع ستيه. گيريد شناسي عام اسلامي قرار

و جوهري مي و پردازد كه جهان هستي از چه عناصر چگونه اجزايي تشكيل شده است

و مي هستي يافته و. كند كار موجودات متعامل تشكيل دهنده عالم هستي، آفريننده اشيا

تعو و چگونگي آنامل در واكنش مي هستيها دهقاني( شوند شناسي توضيح داده

ص الف-1389فيروزآبادي،  ،68.(
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 انسان شناسي.4-1-1

انسان. شناسي اسلامي برخوردار است اي در هستي شناسي از جايگاه ويژه انسان

دو شناسي ديني، مبتني بر وجودشناسي اسلامي است كه بر اساس آن نوعي فلسفه

ح و هستي و. اكم استبعدي بر نظام آفرينش وجود خيرها همواره با شرها همراه بوده

و شر همواره در كنار يك براساس اصل.دان ديگر بر نظام آفرينش سايه افكندهخير

شر مطلق در نظام آفرينش وجود ندارد، بلكه شر به صورت نسبي حكمت بالغه الهي، 

و غايتمند. همواره مطرح است مملو از خيرها اصل بر آن است كه نظام هستي هدفدار

و بديو خوبي توان از نظر دور داشت؛ ها را نيز نمي ها باشد، اما در اين ميان، وجود شر

و از همين هر و غايت خلقت قرار ندارد . رو، نسبي است چند شر در مجموعه هدف

مي پديده و فسادانگيز باشد، اما همان پديده براي ديگران ممكن اي براي برخي تواند شر

و نيك ظهور يابد است با  بنابراين، در نظام آفرينش، شر مطلق منتفي است. چهره خير

ص1362 مطهري،( ،125 .( 

و شر در نظام هستي از ديد اسلام، در و تركيب خير وجودشناسي دو بعدي

مي انسان كه. يابد شناختي اسلامي نيز تجلي انسان از منظر تعاليم وحياني موجودي است

و: ماهيت دوگانه دارد و از سوي ديگر، با شرها و نيكي دارد از سويي ريشه در خير

و فطرت. ها همراه است بدي ماهيت انسان، از منظر تعاليم قرآني تركيبي است از غرايز

و از سوي ديگر، در ملكوت بعد ملكي انسان، بيانگر. كه از يك سو ريشه در ملك دارد

و حيواني اوست؛ در حالي كه بعد اش ملكوتي او نشان از جنبه روحاني ماهيت غريزي

و زمينه. دارد و ماهيت انسان، استعداد هاي تمايل به دو نيروي بنابراين، در طبيعت

و غريزه وج و شهوت، يا فطرت ميمتضاد عقل و ود دارد كه يكي، او را به عرش رساند

به ديگري، زمينه مي» اسفل السافلين«هاي سقوط او را غايي سرنوشت. آورد فراهم

و كشمكش دائم ميان دو نيروي فوق رقم مي و. خورد انسان، در گرو جدال مبارزه

و در نهايت؛ شخصيت واقعي  و غرايز و شهوت، يا فطرت جدال دائم ميان نيروي عقل

ميانس ).23-28صصجلد دوم،، 1372، مطهري( دهد ان را برآيند اين تعامل تشكيل

به به طور كلي مي حقيقت اين نتيجه رسيد كه نفس انسان داراي توان از اين بحث

و،واحدي است كه داراي مراتب مي شئون كه درجات مختلفي در طول حيات باشد
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رو. كند يك فرد ظهور پيدا مي واز اين يگانگي، نامتعين، حقيقت انسان در عين وحدت

وعدم تعيين حقيقت انسان. باشد نيز مي صيرورت، دال بر اين واقعيت است كه حركت

و او و نيز نامتعين بوده مي بين خير براي تاًاگر چه اسلام فطر. باشد شر در نوسان

وانسان و، گرايش ذاتي به امكانات حسنه شخصيت،اصالت انسان فطريات قائل است

اوو و انسانيت مي را فطريات و. داند فطرت او از اما با اين وجود امكان انحراف سقوط

و و دارد؛ زيرا خداوند انساني وجوداله فطرت انساني  مختار آفريده است را آزاد

ص1379مطهري،( در حوزه سياست» شناختي ديني در انسان«اين دوگانگي.)393،

و روابط اجتماعي  مي) جامعه شناسي(شناسي  طور بدين ترتيب، همان. يابد نيز بازتاب

و روابط كه نگاه دين به انسان از هرگونه مطلق انگاري به دور است، در حوزه سياست

و يك سويه  صصب-1389، آباديدهقاني فيروز( ندارداجتماعي نيز، نگرشي مطلق ،

60-57.(

 سياستيتهما.4-1-2

و و قدرت، با انتقادهاي جدي روبه روست و مثبت به سياست نگرش كاملاً منفي

و مطلق، فاصله گرفته  باسلام در اين زمينه از ارائه تصويري كلي وعدو به هر دو مثبت

مي منفي و قدرت ذاتاً نمي. كند توجه تواند مثبت يا منفي باشد، در اين تلقي، سياست

سياست ابزاري است در دست. نماياند بلكه اين هدف است كه چهره واقعي آن را مي

و قواي شهواني انسان بينجامد، از منظر ديني فاقد ارزش  انسان كه اگر به استيلاي غرايز

و يا به عبارت بهتر، حاكميت  و سيادت قواي عاقله و اگر اين ابزار براي برتري است

بنابراين، ماهيت سياست. است شود، امري در خور توجه فطرت انساني به كار گرفته

در اين تلقي، سياست. نيز، بازتاب نوعي دوگانگي است كه ريشه در ماهيت انسان دارد

و نيز صرفاً پديده و تباهي نيست، بلكه داراي ماهيت اي اخلاقي واقعيتي آكنده از شرور

و رفتاري مبتني بر مصلحت دوگانه اي است كه در يك طرف آن، عقلانيت، انديشه

و فزون خواهي و در طرف ديگر آن، قدرت طلبي، حسادت هرچند تصوير. وجود دارد

و حدنهايي اين دوگانگي، با مطلوبيت رفتاري مبتني بر عقلاني ت است، اما همواره غايي

و فزون خواهي انسان در اين مسير با نيروي معارضي رو به روست كه در قدرت طلبي
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و بازتاب دهنده غرايز انساني ص الف-1381،سجادي( استريشه دارد  امام).69،

مي)ع(علي :فرمايد در مورد چنين رويكردي

وج« و اتمام حجت به و اگر به خدا اگر نبود حضور مردم در صحنه ود ياوران،

هاي ظالمان نبود پيماني كه خداوند از دانايان گرفته است تا در برابر شكمبارگي

و فريادهاي مظلومان را لبيك گويد، مهار شتر خلافت را بر گرد نش ساكت نباشند

).5خطبه،نهج البلاغه(».... انداختم مي

ن گاه دين، منزلت آن در اين نكته به خوبي بيانگر چهره ابزاري سياست است كه از

بنابراين، سياست از منظر اسلام، نه آن چهره. كند گستره اهدافي است كه دنبال مي

و هابز به تصوير و نامطلوبي است كه ماكياول و نه آن سيماي صرفاًمي زشت كشند

واي آرماني ميپيروان او كه كانت آن. دهند ارائه و در اين تلقي، گاه كه سياست با خرد

و زمينهعق رال آدمي پيوند يابد و فطرت بر غرايز و برتري عقل بر شهوت هاي استيلا

مي فراهم سازد، چهره و موجه و اميال اي مطلوب و زماني كه در مورد تفوق غرايز يابد

و بي . ارزش خواهد بود شهواني به كار رود، نامطلوب

 ماهيت روابط بين الملل.4-1-3

و بين سطح ماهيت روابط در المللي به صورت جدي تحت تأثير نگرش به انسان

مي. سياست قرار دارد و لاك به تصوير كشند، از نظر روابط انساني كه ماكياول، هابز

و داروينيسم اجتماعي جاي مي در اين. گيرد اجتماعي در چارچوب انديشه تنازع بقا

و حسادت«تلقي  ن» ترس و ابودي، كه نوعي بنيان روابط اجتماعي است؛ ترس از حذف

مي» گرگ گونه«رابطه  كه را مطرح و جايگاه برتر ديگران، و حسادت به موقعيت كند

و جدايي دائمي سوق مي -85صص،1386قوام،( دهد همواره فرد را به سوي تنازع

و شناسي، سياست هاي انسان از آموزهمكتب رئاليسم با الهام.)79 شناسي جامعه شناسي

و انديشمن و تحليل مسائل فلاسفه داني كه به ماهيت انسان نگرش منفي دارند، به تجزيه

و جنگ. پردازد بين المللي مي از منظر اين مكتب، ماهيت روابط خارجي با جدال، تنازع

و منفعت همراه است و ثبات در ميان جوامع بشري، تنها. دايمي بر سر قدرت صلح

و آرزويي است كه هيچ و اختيار انسانگاه در چنين فضاي آرمان و تحت اراده هاي آرام



و ليبراليسترويكرد اسلامي به روابط بين الملل در مقايسه با رويكردهاي رئاليس  23يتي

د. به وجود نخواهد آمد و از ديدگاه رئاليسم مكانيزم صلح ر چارچوب نظريه موازنه قوا

و غيرارادي دارد بازدارندگي مطرح مي نتا، مورگ( شود كه عمدتاً خصلتي اجبارگونه

صص1376 بينانه به با نگاهي كاملاً خوش ايده آليسماز سوي ديگر، مكتب).35-5،

و انساني به دور از تعارض مي انسان، روابط اجتماعي را اخلاقي در اين. كند ها تحليل

و اساساً جنگ، زاييده  تلقي، ماهيت روابط اجتماعي بر محور اخلاق استوار است،

و اصول انساني است در. ناديده انگاشتن اخلاق بنابراين، مكانيزم صلح عمدتاً

و سازمانچارچوب تشكيل نهادهاي  و تأمين جمعي هاي بين المللي از طريق همكاري

و اصول انساني مطرح مي .(Schmidt, 2002, p.184) گردد اخلاق

و آموزه م تعاليم و جامعيهاي اسلامي با اتخاذ موضع و ماهيت تمايز در مورد سرشت

و صلح همراه مي ج انسان، روابط بين المللي را با جنگ و داند؛ جنگ براي برتري ويي،

و جنگ براي رفع  و انحصارگرايي صيانت ذات؛ جنگ براي ارضاي كسب قدرت

و تحقق عدالت اجتماعي در مجموع، از نظر اسلام جنگ معلول عدم تعادل. تبعيض

و غرايز انساني است كه در آن غرايز بر فطرت چيره مي سيد قطب،( گردد رابطه فطرت

ص1368 بايد از حالت آنارشي به نفع از نظر اسلام عرصه بين المللي).52،

و شكل در نتيجه هويتي مشترك يابد؛ هويتي گيري نوعي جامعه بين المللي خارج شده

گران كه سرنوشت آينده جامعه جهاني به نوع رفتار همگي بازي كه مويد اين معنا باشد

م تفاوتي يا ملي آن مرتبط است چنين نگرشي بي راگرايي تعديل نموده، نوعي نفي

مي حساسيت بين المللي را ميكه بازي آورد پديد . سازد گران را نسبت به يكديگر متعهد

آ ينده نظام بين الملل معناي اين سخن آن است كه نظريه سعادت، ما را نسبت به

و حساس مي و سازد  اصلاح امور اهتمام داشته باشيم لذا بايد براي هدايت ديگران

ص1389ري، افتخا( كه از نظر اسلام مكانيزم صلح، قطع ريشه). 324، هاي جنگ است

و فطرت صورت مي ها فطرتاً انسان. گيرد عمدتاً از طريق ايجاد رابطه منطقي ميان غرايز

و ثبات علاقه و به صلح و قدرت از جنگ نفرت دارند مندند، اما غريزه برتري طلبي

و روابط اجتماعي را به تعارض جويي او، گاه اين خواست عميق فطري را زير پا نهاده

صص1384برزنوني،( كشاندو جدال مي بنابراين، در روابط خارجي اسلام.)87-86،

مي گونه كه رئاليستآن(نه جنگ اصل است  ؛و نه صلح هميشگي است)انديشند ها
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و) ها باور دارند گونه كه ايدئاليستآن( صلح واقعيت بلكه از نظر اسلام پديده جنگ

اش اما در نهايت اسلام با توجه به رسالت جهاني. دهند عيني تاريخ بشر را تشكيل مي

و كمال همواره ايجاد رابطهدر مورد دعوت همگان به آميز را دنبال مسالمت سعادت

و در روابط خارجي آميز قرار اش با جوامع بيگانه، اصل را بر همزيستي مسالمت نموده

صب-1381،سجادي( دهد مي از سوي ديگر، چون از ديدگاه انديشه اسلامي،).97،

و عدالت اجتماعي استوار مي و صلح پايدار تنها بر محوريت قسط و ظلم گردد

مي نابرابري، مهم به ترين عامل تهديدكننده عدالت محسوب شود، اسلام براي رسيدن

و رابطه مسالمت آميز، بنابراين. كند صلح عادلانه، مبارزه با ظلم را تجويز مي ، صلح

از محور شريعت اسلامي است؛ زيرا در پرتو آن مي و توان دعوت ديني را انجام داد

و برهان بهره گرفت و حكمت از طرفي، صلح در پرتو عدالت استقرار. جدال سالم

و لازمه تثبيت عدالت، ظلم زدايي است كه آن خود نيز مستلزم جهاد اسلامي مي يابد

همين رو، از ديدگاه اسلام روابط اجتماعي صلح محور است، اما به اين نكتهاز. است

هر چند كه اسلام.نيز توجه دارد كه دعوت به صلح صادقانه، دعوت به عدالت است

و جهان را به دو مي قسمت دارالحرب كند ولي اصل را بر همزيستي دارالاسلام تقسيم

و جن مسالمت آميز مدر صورت لزوم جهاد كه صص،1389 فراتي،( دانديبه تدافعي دارد

281 -260.(

و از جمله ويژگي و«عملياتي نمودن هاي ممتاز مكتب اسلام در مقام تعريف  صلح

مي توجه به كانون» امنيت و هاي بنياديني است كه امنيت واقعي تواند در تضعيف صلح

زو در حالي كه رويكردهاي واقع. ثر واقع شوندمو قدرت را به مثابه ال منابع گرا

و كانون گرا بر ضعف يا رويكردهاي آرمان هاي مركزي توليد ناامني مد نظر دارند

و انگيزه مي هاي همكاري برتري«نمايند؛ مكتب اسلام به غريزه نبود منافع مشترك تاكيد

و» طلبي مي اشاره دارد كه باعث بر هم خوردن نظم به. شود امنيت بين المللي اسلام

و طور كلي به تبع آن در روابط مخالف با اصل برتري طلبي در صحنه روابط اجتماعي

و بين الملل مي آن باشد و از ستقرار ظلم در نظاما جايي كه برتري طلبي منجر به ايجاد

ميش بين الملل مي كه روابط بين الملل بايد به باشد ود به دنبال اين موضوع بنيادي

آ گونه واي سامان دهي شود تا در . كاربرد ظلم به حداقل ممكن برسدن امكان تعريف
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و از مظلوم اصل اوليه در تقويت حمايت خلاصه كلام آن كه ظلم نكردن، مقابله با ظالم

ميمايه اجتماعسر وي در عرصه بين المللي به شمار تا آيد اهميت اين عنصر

ا بدان يمان را عدم آلوده جاست كه خداوند متعال شرط اصلي پديد آمدن ايمني از ناحيه

ظ ميشدن ايمان به صص1389 افتخاري،(داند لم ،307-301.(

آنبه اسلامي رويكرد و روابط بين الملل از الملل روابط بين جا كه به نظم، نظام

اي كه در چارچوب اين نظريه امكان به گونه. باشد مطلوب قائل است هنجاري مي

ب گيري يك جامعه شكل ور اساس ارزشاخلاقي جهاني واحد هاي نهاد ها، منافع

و ا. احد اسلامي وجود داردمشترك بشري تحت حاكميت لمللي مطلوب نظم بين

واسلام و، اخلاقي مي عادلانه است كه تعالي . كند سعادت كل بشريت را تامين

وهاي زير ارزش و بناي نظم دادي نيستند، بلكه قرار نظام بين الملل اسلامي نيز اعتباري

ميآن از و جا كه از فطرت انساني نشات و گيرد، واقعي مي قابل كشف  باشد تبيين

صالف-1389دهقاني فيروزآبادي،( كه، اسلام در روابط خارجي، خلاصه اين).142،

و  و جنگ را استثنايي محدود به حالات ضروري و اصلي هميشگي صلح را قاعده

ح. داند خاص مي و آرامش، در سه و اجتماع توجه اسلام براي صلح وزه فرد، خانواده

و مي و منطبق با نيازهاي انساني كرده كوشد تا براي استقرار آن راهكارهايي عيني

يا. عرضه كند تفصيل اين بحث كه آيا در روابط خارجي اسلام، اصل بر جهاد است

. دعوت؟ در محور هاي بعدي بررسي خواهد شد

رو رويكردي كه شالودهيجا از آن وكريم بر مبناي قرآنللابط بين الماسلامي

ودر،دباشمي)ص(سنت پيامبر روابطبه اسلامي رويكرداهداف اين بخش ابتدا اصول

و سنت گاه قرآنبين الملل از ديد و كريم ميتحلي مورد تجزيه .گيردل قرار

 كريم قرآندراصول روابط بين الملل.5

مبقرآن كريم ناي مرزهاي جغرافيايي، كه بر مبناي، روابط بين الملل را نه بر

خليليان،( است اصولي را از اين منظر مطرح ساختهو مرزهاي عقيدتي استوار ساخته، 

با در روابط انسان).157ص،1368 ها با يكديگر نيز از يك سو روابط مسلمانان را

و از سوي ديگر روابط مسلمانان را با غيرمسلمانان ترسيم نموده است اسلام. يكديگر،
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و و. فراگير است يك دين جهاني، همگاني و نژاد، به يك قوم منطقه كشور، قاره

و ها سعادت تمام انسان اختصاص ندارد، يك آيين بزرگ انساني است كه براي هدايت

وو و نجات بشريت آمده است؛ سياست چه در سطح داخلي سط ملي ح بين چه در

وهاي راهبر المللي بخش مهمي در برنامه هاي عملي اسلام را به خود استراتژي دي

از).523ص،1389فوزي،( اختصاص داده است :از اين منظر مهمترين اصول عبارتند

 ارتباط برادرانه در جامعه گسترده اسلامي.1اصل

هم هاي اسلامي، اسلام،براي ارتباط با كشور و اصل را بر برادري، وحدت گرايي

و با نهاده :ين آيه شريفه اعلام نموده استا منشور برادري را

و تقواي الهي« و آشتي دهيد مؤمنان برادر يكديگرند؛ پس بين دو برادر خود صلح

).10:حجرات(»مول رحمت شويدپيشه كنيد، باشد كه مش

اين آيه كريمه، وظيفه دستگاه سياست خارجي كشور اسلامي را تلاش در جهت

و مناسبات برادرانه با  و تحرك ديپلماتيك براي برقراري روابط ساير كشورهاي اسلامي

و نقش مصلحانه بين كشورهاي اسلامي كاهش خصومت و فاصله بين كشورها ها

و تجاوزپيشه برشمرده است و ستيز با سركشان طغيانگر در اين خصوص. متخاصم

:فرمايد خداوند متعال مي

و پردازند، ميانبو هرگاه دو گروه از مومنان با هم به جنگ« آن دو را آشتي دهيد

با گروه متجاوز پيكار كنيد تا به فرمان اگر يكي از آن دو بر ديگري تجاوز كند،

و هرگاه بازگشت  شد(خدا بازگردد، به)و زمينه صلح فراهم در ميان آن دو

ر و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشگان ا عدالت صلح برقرار سازيد،

).9:حجرات(»دوست دارد

 مقابله با بازيگران حزبي.2صلا

و صلح را ملاك كريم در زمينه روابط با كشورهاي غيراسلامي، قرآن شرايط جنگ

و از برقراري رابطه با كافران ستيزه جويي كه دين مسلمانان را  برقراري روابط قرار داده

ب هدف گرفته مياند، مي از و :فرمايد دارد
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با« و رابطه ميشما را تنها از دوستي كند كه در امر دين، با شما پيكار كساني نهي

خ و شما را از به انهكردند و هايتان بيرون راندند يا بيرون راندن شما كمك كردند

و ستمگر استهركس با آنان رابطه دوستي داشته با ).9:ممتحنه(»شد، ظالم

ص ورت اصل كلي در مقابله با چنين كفاري را مقابله به مثل در جنگ، آن هم به

و تأكيد مي و خوي تجاوزگري ترسيم نموده و اجتناب از تعدي :كند عادلانه،

مي« كهو در راه خدا با كساني كه با شما و از حد تجاوز نكنيد جنگند، نبرد كنيد

).192:بقره(»دارد خدا تعدي كنندگان را دوست نمي

مي كريم قرآن وآنكند كه نبرد با كفار بازتاب جنگ افروزي خود تصريح هاست،

ميشان به مقابله به ناگزير مسلمانان را در برابر جنگ آفريني و با آنان فرمان دهد

:گويد مي

آن با مشركان، دسته جمعي پيكار كنيد، همان« ها دسته جمعي با شما پيكار گونه كه

و بدانيد خداوند با پرهيزگاران است مي ).36:توبه(»كنند؛

مي كريم قرآن كه هشدار و تظاهرشان به دهد مسلمانان نبايد فريب ظاهر آنان

و مسلمانان را از طرح اسرار  و دست مودت به سوي شان دراز كنند، دوستي را خورده

توز دشمنان اسلام را براي مسلمانان بازگو با آنان به شدت بر حذر داشته، درون كينه

و بر خيرخواه نبودن آنان تأكيد مي .كند كرده است

ك« آن! ايده ايمان آوردهاي كساني از محرم اسراري از غير خود، انتخاب نكنيد، ها

و فسادي درباره شما كوتاهي نمي درآن. كنند هر گونه شر ها دوست دارند شما

و زحمت باشيد (رنج و)و كلام(دشمني از دهان) هاي نشانه. شان آشكار شده،

د ميلآنچه در هاي پيشگيريو راه(ما آيات. دارند، از آن مهمتر است هايشان پنهان

كر)ها از شر آن ).117:آل عمران(»ديم، اگر انديشه كنيدرا براي شما بيان

آن« مي شما كساني هستيد كه آن ها را دوست . ها شما را دوست ندارند داريد؛ اما

آن(هاي آسماني ايمان داريد در حالي كه شما به همه كتاب ها به كتاب آسمانيو

مي). ندارندشما ايمان  ايمان: گويندمي) به دروغ(كنند هنگامي كه شما را ملاقات

مي. ايم وردهآ را اما هنگامي كه تنها شوند، از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود
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از! با همين خشمي كه داريد بميريد: بگو! گزند به دندان مي روند) اسرار(خدا

).118:آل عمران(»ها آگاه است سينه

و مشركان جنگ در اين و آيه قبل، به وضوح ارتباط نهاني با كفار حربي، آيات

ش و خوش باوري مسلمين نقطه آسيبافروز، نهي .پذيري آنان اعلام شده است ده

 با بازيگزان غيرحزبي آميز مسالمتابطوراصالت.3اصل

لمانان را اسلام برقراري رابطه عادلانه با آن گروه از غيرمسلمانان كه سر ستيز با مس

و خونريزي با آن و راه جنگ به ها را پيشه نساخته ندارند و نيكي اند مجاز او احسان

و رفتار عادلانه با آن مي. ها را روا دانسته است آنان :فرمايد قرآن در اين باره

و رعايت عدالت به كساني كه در امر دين خدا شما را نهي نمي« كند از نيكي كردن

و ديارتان بيرون نراندند، همانا خداوند عدالت با شما پيكار نكر و از خانه دند

).8:ممتحنه(»داردپيشگان را دوست 

كند؛ اسلام، مطابق اين آيه كريمه، اجازه ايجاد رابطه با غيرمسلمانان را صادر مي

و ايمان آنان را كنند و قصد دين اسلام.مگر آنان كه از در جنگ با مسلمين درآيند

و در جاي جاي قرآن ستيزه جويي را شايسته جامعه اسلامي نميپافشاري در  داند،

ص تأكيد مي ازلحكند كه در صورت مشاهده علائم گرايي دشمن متخاصم، مسلمين نيز

و به مخاصمه پايان دهند مي. در صلح در آيند :كند قرآن تصريح

و بر خدا« كهو اگر تمايل به صلح نشان دهند، تو نيز از در صلح درآي، توكل كن،

و داناست ).61:انفال(»او شنوا

:فرمايدو در آيه ديگر مي

و مهربان است« ).129:بقره(»و اگر خودداري كردند، خداوند آمرزنده

:فرمايدو نيز مي

آن(دست برداشتند) از روش نادرست خود(پس اگر« ) ها نشويد، زيرا مزاحم

).193:بقره(»تعدي جز بر ستمكاران روا نيست

و روشي كه كينههم ها چنين پس از پايان مخاصمه، امت اسلامي را به پيشه ساختن راه

و مودت را جايگزين آن كند، سفارش مي و دوستي : كند را از ميان بردارد،



و ليبراليسترويكرد اسلامي به روابط بين الملل در مقايسه با رويكردهاي رئاليس  29يتي

و« از راه(كساني از مشركان كه با شما دشمني كردند اميد است خدا ميانتان

و مهربان پيوند محبت برقرار كند؛ خداوند تواناس) اسلام و خداوند آمرزنده ت

).7:ممتحنه(» است

 مسلمانان زيگرانبا اولويت.4اصل

كند كه رابطه با كافران نبايد از رابطه با مسلمانان سبقت خداوند متعال توصيه مي

و در هر حال حق تقدم برقراري روابط با مسلمين بايد محفوظ بماند .گيرد،

و سرپرست خود انتخاب افراد با ايمان نبايد به جاي مؤمنان« ، كافران را دوست

و هركس چنين كند، هيچ رابطه و پيوند او به كلي از خدا(اي با خدا ندارد كنند،

آن، مگر اين)شود گسسته مي تري تقيه هاي مهمو به خاطر هدف(ها بپرهيزيد كه از

مي) نافرماني(خداوند شما را از ). كنيد به) شما(و بازگشت دارد، خود، برحذر

).28:آل عمران(»سوي خداست

و سربلندي خود كه عزتبر تحليل آن گروه از مسلمانان خداوند متعال ، اقتدار

و حل مشكلات خود( تر با كافران جست وجو را از راه پيوند پررنگ) تأمين منافع ملي

و اقتدار مسلمين را در گروه پيوند با خدا مي و تمامي عزت كنند، خط بطلان كشيده،

مي مي :فرمايد داند، خداوند متعال

مي همان« و ها كه كافران را به جاي مؤمنان، دوست خود انتخاب كنند، آيا عزت

).139:ءنسا(»ها از آن خداست؟ جويند با اينكه همه عزت آبرو را نزد آنان مي

 اهل كتاب اعتبار.5اصل

و مشركاني ارتباط با اهل كتاب را در تقدم بر روابربرقرا خداوند متعال ط كافران

و كافران امتياز داده است و در بعد معنوي نيز آنان را بر مشركان .برشمرده است،

و صابئان مسلماً كساني كه ايمان آورده« و يهود و]ستاره پرستان[اند، و نصاري

و مشركان، خداوند در ميان آنان روز قيامت داوري مي از(كند مجوس و حق را

چ)سازد باطل جدا مي ).22:حج(»است)و از همه چيز آگاه(يز گواه خداوند بر هر



 احسان شيخونوعلي اصغر ستوده،دكتر شهروز ابراهيمي 30

و آنان را با اهل ايمانو در آيات ديگر، امتياز معنوي اهل كتاب را يادآوري مي كند

مي هم رديف مي :فرمايد داند، در سوره مائده

و ها كه ايمان آوردهآن« و مسيحيان، هرگاه به خداوند يگانه و صابئان و يهود اند،

و عمل صالح انجام دهند، نه ترسي بر آن نه روز جزا ايمان بياورند، و هاست،

).69:مائده(»غمگين خواهند شد

و در آيه ديگري در اين آيه شريفه اهل كتاب در رديف اهل ايمان ذكر شده اند

و پاداش الهي شمرده شده .اند برخوردار از اجر

كه« وا ايمان آورده]به پيامبر اسلام[كساني و كساني كه به آيين يهود گرويدند ند

و صابئان  و روز رستاخيز ايمان آورد]پيروان يحيي[نصاري و عمل هرگاه به خدا ند

و هيچ صالح انجام دهند، پاداش و شان نزد پروردگارشان مسلم است، گونه ترس

(ها نيست اندوهي براي آن خو. و زمان د، هر كدام از پيروان اديان الهي، كه در عصر

و فرمان دين و رستگارند عمل كرده برطبق وظايف ).62:بقره(»اند، مأجور

به درعين حال هشدار مي دهد كه اين ويژگي آن دسته از اهل كتاب است كه

و از آلودگي هاي خود پاي ارزش حك بند و همه اهل كتاب مشمول اين م ها به دورند،

تب آيات زير با بياني رسا. نيستند مياين حقيقت را :كنند يين

و آيين درخشاني[و اگر اهل كتاب« آن]به چنين برنامه ها بهتر ايمان آورند، براي

آن]ولي تنها[است؛  و بيشترشان فاسق عده كمي از خارج از اطاعت( اند، ها با ايمانند،

).110:آل عمران(»)پروردگار

كهآن« و ايمانبه[ها همه يكسان نيستند؛ از اهل كتاب، جمعيتي هستند قيام]حق

مي مي و پيوسته در اوقات شب، آيات خدا را خوانند؛ در حالي كه سجده كنند

مي. نمايند مي و روز واپسين ايمان مي به خدا و نهي از منكر كنند، آورند؛ امر به معروف

آنو در انجام كارهاي نيك، پيشي مي و  ). 114و113:آل عمران(»ها از صالحانند گيرند

ت چنين اهل كتابي شايسته برقراري روابط حسنه، براساس احترام متقابل بديهي اس

و غيرمسلمان بودن آنان، هيچ مشكلي براي برقراري روابط با آنان ايجاد نمي . كند هستند

بي قرآن همچنين هشدار مي تعهد از اهل كتاب، خيرخواه مسلمانان دهد كه آن گروه



و ليبراليسترويكرد اسلامي به روابط بين الملل در مقايسه با رويكردهاي رئاليس  31يتي

و در روابط با آنان بايد تأمل و دقت كافي به خرج داد تا از اين رهگذر آسيبي به نيستند

:امت اسلامي نرسد

و« مشركان، دوست ندارند كه از سوي خداوند، خير]همچنين[كافران اهل كتاب

و بركتي بر شما نازل گردد، در حالي كه خداوند، رحمت خود را به هركس 

و خداوند صاحب فضل بزرگ استد بخواهد، اختصاص مي  ). 105:بقره(»هد،

و زيان مسلمانان را آرزو بديهي است رابطه كساني كه خيرخواه مسلمين نيستند

و كنند، توجيه مي پذير نيست با اين وصف، قرآن توصيه به برخورد توأم با گذشت

و مي و بزرگوارانه با چنين اهل كتابي كرده :فرمايد ملايم

آن( بسياري از اهل كتاب، از روي حسد« ر كه در وجود آرزو) يشه دواندهها

و ايمان، به حال كفر بازگردانند؛ با اينكه حق براي مي كردند شما را بعد از اسلام

آن. ها كاملاً روشن شده است آن و گذشت نماييد تا خداوند شما ها را عفو كنيد

بف]جهاد[فرمان خودش  ).109:بقره(»رستد، خداوند بر هر چيزي تواناسترا

بط مسلمين كلي در نگرش اسلام به روا چند قاعدهشده، به بندي آيات ياد در جمع

مي با ساير ملت را ماهيت رسيم كه پيش از هر اصل ديگري، ها روابط بين الملل اسلامي

: دهند شكل مي

يا ايها«بندي به مفاد قراردادها با ديگر ملل، مستفاد از آيه شريفه ضرورت پاي.اول

تأ» الذين آمنوا اوفوا بالعقود ).1:مائده( سيس يا تأييد قاعده لزوم عقدو

و قراردادهايي كه زمينهضرورت اجتناب.دوم ساز سلطه كفار بر مومنين از روابط

ت»ولن يجعل االله للكافرين علي المومنين سبيلاً«گردد، مستفاد از آيه  أسيس قاعدهو

).141:ءنسا(»نفي سبيل«

واز ديدگاه اسلام جهاد برخوردار از ماه.سوم در زمينه دعوت يت اصلاحي است

م دعوت پيوند تنگاتنگي برقرار از اين رو، جهاد با مفهو. اسلامي قبل تفسير است

).125:نحل( سازد مي

اسلام به عنوان يك مكتب جامع كه از ظرفيت مديريت مناسبات بين المللي در

رجي بر عصر حاضر نيز برخوردار است، در مقام تعريف الگوي رفتاري در عرصه خا

راآاصلي متفاوت تاكيد دارد كه بنياد  مي» مساوات حكمي«ن از. دهد شكل منظور
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و» مساوات حكمي« غير مسلمان جريان يافتن قواعد بين المللي براي بازيگران مسلمان

ص1389 افتخاري،( باشد به شكل واحد مي بر) 311، الگوي كه اين اصل دلالت

م در حركت جهاني خود اسلابه عبارت ديگر.ردعدالت بين المللي مكتب اسلام دا

مي.ت زيادي قائل استبراي فرهنگ سازي اهمي و اسلام تلاش  كند تا وحدت انديشه

و نظر را در ميان همه انسان گرايي، نژادپرستي عوامل واگرايي مانند طائفه ها پديد آورد

مي تبعيضو مو كند طلبي را نفي ها دهد كه همه انسانياين انديشه بنيادين را گسترش

و و برابر و برادرند و كسي را بر كسي برتري و معيار امتياز نيست يگانگي هاي برابري

مي انسان و قرباني شيخ نشين،(دده ها را آموزش ص1389سيمبر ،272.(

و نفي هرگونه سلطه و طلبي و تشكيل طبقه حاكم برتري خود كامگي طلبي

و و فرادست وفرو طبقه محكوم و برده ساختن انسان دست همه ها در سطح جهان

ش توان گفت گسترمي. گسترش اسلام در سطح جهان استجوامع انساني از اصول 

و گروهعدل در روابط ميان افراد، نژاد اصول عدالت. ها از اصول بنيادين اسلام است ها

و و در اسلام جهاني است ومرز هيچ يك از حد زمام هاي ساختگي دست فاصله ها

و و منافع طلبان را به رسميت نمي داران در شناسد اين عدالت در همه سطوح هم

و و روابط فردي و قرباني شيخ نشين،(د روابط بين الملل گسترش دار گروهي سيمبر

پس از صلح قابل طرح اگرچه عدالت در فقه روابط بين الملل،).271ص،1389

اي مي دوباشد اما ارتباط تنگاتنگي ميان آن. دارد وجودن كه به عبارت ديگر به دليل

وميصلح تنها در پرتو عدالت استقرار هاي استقرار عدالت ابزار يابد، اسلام هم به لوازم

و. توجه دارد و بنابراين ميان استقرار صلح  رابطه دوسويه دارد عدالت نوعي تلازم

ص1389ميراحمدي،( ،210(.

)ص(يمناسبات خارجي در سنت نبو.6

در پس از بعثت، از هدفمندي حيات، از برابري انسان)ص(محمدحضرت ها

و و خلقت و پيشگاه الهي، يكساني آنان در پيشگاه حكومت، بطلان  نفي امتيازها

و و تفاخرات قومي مي... نژادي، قسط وعدل ص1380 چلونگر،( گفت سخن ،132 .(

مي)ص(دوران بيست وسه ساله رسالت پيامبر :به دو دوره تقسيم كرد توان را



و ليبراليسترويكرد اسلامي به روابط بين الملل در مقايسه با رويكردهاي رئاليس  33يتي

و)ص(دوره پيامبر در اين: دوره ملت سازي: الف سيزده در مكه اقامت داشتند

وهاي اساسي شالوده. گيرد سال نبوت را در بر مي اعتقاد امت اسلامي با پشتوانه اخلاقي

.الهي در قالب آيات مكي شكل گرفت عظيم آيات

و خاتمه دوره تكوين ملت:دوره دولت سازي:ب ايان سيزده سال دعوتپ سازي

ودر شرايط نا و» يسر« فرارسيدن عصرو تهديد امن اقدامات نويني را در مقابل وظايف

مي)ص(پيامبراكرم. مسلمانان قرار دادو)ص(پيامبر كه به وضوح به يثربدانست

وعنوان يك دولت اسلامي دروني تهديد خواهد، به زودي از سوي عوامل بيروني

به همين خاطر است كه در اين مقطع شاهد.)25-28 ،صص1381ري نژاد، زرگ(شد

)ص(گيري الگوي رفتاري مشخص در حوزه مناسبات خارجي دولت نبوي شكل

از)ص(هاي تحليلي سيره نبوي مهمترين مولفه. باشد مي :در اين خصوص عبارتند

 در روابط ديپلماتيك)ص(استراتژي پيامبر اكرم.6-1

و)ص(پيامبر اكرم  زيرهاي، استراتژيري ديگكشورها در روابط خويش با قبايل

.را در پيش گرفت

در. از غير مسلمانان پذيرش اسلام دعوت يعني درخواست: استراتژي دعوت.الف

مي»يداع« خواست كننده اصولاً و ناميده داعي در دعوت خود بايد قصد قربت شود

و)ص(دعوت استراتژي اول پيامبر. داشته باشد متناسب با شرايط در ديپلماسي بود

و مي زماني و. گرفت مكاني صورت  آن حضرت به مدت سه سال دعوت پنهاني داشتند

و و پس از آن خويشاوندان از مجموع. همگاني كردند سپس اقدام به دعوت عمومي

و و آيات گو)ص(سيره پيامبراسلام روايات ه مستفادنكه ناظر بر دعوت هستند اين

د كه دعوت يكي از اصول اساسي در روابط خارجي اسلام با جوامع غير اسلاميشو مي

و بر است ق به دعوت را از خوردار است كه جهاد غير مسبودعوت از آن چنان اهميتي

و مشروعيت خارج مي عميدزنجاني،( بر اين امر اجماع نظر دارند بيشتر فقها سازد

،شير؛ 1383 ص1381 خاني ،185(.

در حوزه سياست خارجي)ص(رفتار سياسي پيامبر اسلام:ژي صلحاسترات.ب

و و مبتني بر دعوت بود از آن حضرت در روابط خارجي خود در آغاز رسالت پس
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تشكيل دولت اسلامي مدينه به ويژه پس از سال ششم هجري، استراتژي صلح را دنبال

و كردند ب ملموس كه بارزترين شريعت مقدس.ودترين نمود عيني آن، صلح حديبيه

وو جنگ را يك ضرورت آخر جنگ از ديگاه اسلام آخرين راه چاره پذيرفته است

ص1382،منتظري مقدم(مشروع چيزي نيست جز همان دفاع  ،130 .( 

)ص(وكارهاي اعمال ديپلماسي فعال پيامبريكي از ساز:استراتژي جهاد.ج

، از جهاد به معني جنگ در راه)ص(مپيامبر اسلا.ي جهاد بودژگيري لازم از استرات بهره

و و خدا در جهت ديپلماسي براي وارد كردن انساني به عنوان ابزاري با انگيزه الهي

و متجاوز زورگو به استفاده از شيوه تاريخ سياسي. معقول بهره گرفته است هاي منطقي

ف جهاد بررسي اهدا.ه استدر اين زمين)ص(هاي چشمگير پيامبر اسلام شاهد موفقيت

ترين انگيزه جهاد در اسلام، وارد كردن دشمن به انتخاب راه دهد كه عمده نشان مي

ص1382،منتظري مقدم( عاقلانه است جنگ اعمال ديپلماسي فعال در هنگام).137،

مي)ص(هاي پيامبر از ويژگي جن.باشد اسلام گ تنها به مسائل نظامي آن حضرت در

و كرد، بلكه در كنار اكتفا نمي نظامي از ديپلماسي در جهت تقويت تمهيدات جنگ

و و به دست آوردن موفقيت مواضع مي پيروزي ها در)ص(پيامبر. كرد ها بيشتر استفاده

بي هاي سياسي با قدرت كنار جنگ با دشمن اقدام به انعقاد پيمان مي هاي و طرف با كرد

و خ اعمال ديپلماسي فعال ميسنجيده تلاش نيروهاي مخالف را منتظري( نمود نثي

ص1382 مقدم، ،139 .( 

بر)ص(هاي سياسي پيامبر ها بر پايه كنشوضعيت صلح نخستين اصلي است كه فق

مستشرقين كه اسلام را بر خلاف نظريه. دانستند روابط دارالاسلام ودارالحرب، حاكم مي

مي ديني ستيزه د جو تعريف ر منظر قرآن كنند كه تنها در سايه شمشير بسط يافته است،

و جهاد منحصراً ميعل در راه خدا و يه كساني مقرر شده است كه با مسلمانان نه جنگند

ا مي. مت اسلامي نيستندبر عليه كساني كه خواهان جنگ بر عليه توان گفت به طور كلي

ص 1383عميدزنجاني،( كه جهاد در اسلام يك حالت تدافعي دارد نه حالت تهاجمي ،

ص1389فراتي،؛63-39 ،264.(



و ليبراليسترويكرد اسلامي به روابط بين الملل در مقايسه با رويكردهاي رئاليس  35يتي

 بندي جمع

اي كه در ارتباط با رويكردهاي مختلف به روابط گانه با عنايت به محورهاي پنج

با توان به الگويي تركيبي از مواجه نظام بين الملل بيان شد، حال مي هاي فكري مختلف

. دست يافت)3به شرح جدول شماره(روابط بين الملل 

:)3(جدول شماره

وت، ليبراليسيترئاليس رويكرد  روابط بين المللبهمياسلاي

 سرشت بشر مكاتب
كانون
نظريه

نظريه
دولت

اصل حاكم بر
نظام بين الملل

 نظريه منطق علي

 جنگ محور دولت محور قدرت سرشتبد رئاليسم
=ترس+ قدرت طلبي

 جنگ دايمي

 صلح محور فرد محور نيتعقلا سرشت نيكمليبراليس

،آزادي،تأمين اخلاق

و همكاريتع =اون

 صلح

 اسلام
سرشت دوگانه بشر

 نيك سرشت ذاتاًو
 دين محور شرع

و وجود صلح

وجنگ با   هم

تأكيد بر اصالت

 صلح

=تقدم فطرت بر غريزه

تقدم غريزه،صلح دائم

 جنگ دايم= بر فطرت

ي روابط بين اسلام رويكردكه توان گفت كه با توجه به اين به صورت كلي مي

و ني هستيالملل در مبا و شناسي خود اصل اعتدال يك ميانه روي را رعايت كرده با

و مي نگرش منطقي به ماهيت انسان، سياست مي روابط بين الملل نگاه  تواند تواند بهتر

.به تفسير روابط بين الملل بپردازد

ونگرش رئاليسم با نگاه بد مباني( روابط بين الملل بينانه به ماهيت انسان، سياست

و)شناسييهست بر اصل حاكم، تفسيري بدبينانه از ماهيت روابط بين الملل دارد را

و مي جنگ محوري داند؛ در صورتي كه واقعيت نظام بين تلاش براي افزايش قدرت

ميد اصولالملل در خيلي از موار و شاهد منافع مشترك اين تئوري را نقض نمايد

و باشد كه رئاليستميكه فراتر از آن منافع مشتركي هستيمبشري   ها به آن در ميان يك

،)تخريب لايه ازن(مسائل محيط زيستي مثلاً. يا چند واحد سياسي قائل هستند
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و(اقتصادي جو)پيشرفت تجارت رشد ميمفهوم امنيت جهاني از باشند مله مفاهيمي

و وري رئاليسم از ناديده گرفته شدهكه در تئ و اند هاي انساني ارزش به طور كلي اخلاق

. باشد يگاه چنداني در تئوري رئاليسم برخوردار نمياز جا

ظ صلح جهاني سيستم موازنه قوا يكي از اصول اساسي در نظريه رئاليسم براي حف

راباشد ولي روند مي مي هاي موجود در تاريخ عكس اين قضيه كه كند همان ثابت طور

و گيريلشكدر  ناكارآمدي خويش را به اثبات دوم اين سيستم دو جنگ جهاني اول

بو. رساند گرا ين الملل يك رويكرد تقليلاز طرف ديگر رويكرد رئاليسم به نظام

مي شد كه نظام بين الملل را به واحدبا مي ك هاي ملي تقليل ه علاوه بر دهد در صورتي

هاي فرامرزي، هاي بين المللي، گروه ملي بازيگران ديگري همچون سازمانهاي واحد

وهكتشر مي... اي چند مليتي . كنند نقش آفريني

و  ليبراليسم هم مانند رئاليسم تفسير خوش بينانه از ماهيت روابط بين الملل دارد

مي اصل حاكم بر و باز هم مثل رئاليسم، واقعيات روابط بين الملل را صلح محوري داند

مينظام بين الملل  از اصول اساسي يكي.نمايد بعضي از اصول اين مكتب را نقض

ك اقتصادي مانع از جنگ ميان تئوري ليبراليسم اعتقاد به اين است كه، منافع مشتر

را كشورها مي شود در صورتي كه تاريخ روابط بين الملل در خيلي از موارد اين اصل

اقتصادي براي كسب هاي جهاني در مسائل غير رقابت ميان قدرت( نمايدمينقض 

اليسم به امنيت بيشتر از طرف ديگر رويكرد ليبر).ترك اقتصاديپرستيژ به رغم منافع مش

در اقتصادي مي خيلي از موارد اين اصل را نقض باشد در صورتي كه تاريخ نظام جهاني

و جنگ(نمايد مي تواند به طور كلي تئوري ليبراليسم نمي).پرستيژي هاي سرزميني

و(هاي موجود در روابط بين الملل دوگانگي و(و)حصل جنگ را) تضاد همكاري

و هر چند ارزش.تفسير نمايد در اخلاقيات از جايگاه ويژه هاي انساني نظام بين اي

ت ميالملل مورد هاي باشد ولي اين تئوري راهكار وجه تئوري ليبراليسم برخوردار

و هاي انساني ارائه نمي چنين نظمي بر پايه ارزش گيريلشكاساسي براي  به طور دهد

ي بهك تئوري آرمانكلي ميگرا بدون توجه از.شود واقعيات نظام بين الملل محسوب

مي ليبراليسم هم مثل رئاليسم تقليل طرف ديگر تئوري باشد زيرا جايگاه چنداني گرا

و ها قائل نمي ملت-براي دولت مي با يك ديدگاه باشد .كند كلان به نظام بين الملل نگاه
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و البته شايان ذكر است همان يك طور كه گفته شد ليبراليسم پارچه رئاليسم يك مكتب

و نمي مي داراي شاخه باشد آن هاي ها باشند كه اين پژوهش بيشتر بر مباني مشترك ميان

.تاكيد دارد

به توان گفت كه ماهيت روابط بين الملل با رويكرد اسلامي به صورت كلي مي

دوزيرا هما،روابط بين الملل تطابق بيشتري دارد رويكرد ديگر نطور كه بحث شد

يا(اي از روابط بين الملل جانبه تفسير يك مي)صلح محور بودن جنگ .دهند ارائه

و(نسبت به سرشت بشر رويكردي جامعاسلام با شناسي، سياست)باهمشر خير

و( و(و روابط بين الملل) منفي ماهيت تركيبي مثبت تا)جنگ تركيب صلح ، توانسته

وحدود زيا اين ريشه در اصل دي تفسير دقيقي از ماهيت روابط بين الملل ارائه دهد

فقدان.جهان شمول داردم بر دين اسلام به عنوان يك مكتبحاك) اعتدال( منطقي

دو در مباني هستي همين اصل رويكرد باعث عدم تطبيق ماهيت روابط بين شناسي اين

.الملل با تفسير اين دو رويكرد شده است

ط روابطبه اسلامي رويكردرف ديگر شاهد گفتمان عدالت محور موجود در از

در هاي والاي انساني هستيم بر پايه ارزش بين الملل رئاليسم به عنوان يك جريان كه

و و اصلي جايگاهي ندارد بر منافع آن هم بيشتر ليبراليسم هم بيشتر بر بعد اقتصادي آن،

ميت در اسلام از جايگاه ويژهلعدا.نمايد اقتصادي مشترك تاكيد مي باشد اي برخوردار

نظريه اسلامي روابط بين بناي صلح جهاني زير همه جانبه توان گفت كه عدالتميو

وبه اسلامي در رويكرد.باشد الملل مي به روابط بين الملل سه موضوع محوري وابسته

از هم مورد تاكيد قرار مي و:گيرند كه عبارتند .هادج صلح، عدالت

س، رابطه امت اسلامي با ديگر واحدگفتمان اسلامي روابط بين الملل ياسي را هاي

و. دهد بر پايه اصل صلح قرار مي و همزيستي مسالمت اسلام، دين صلح از آميز است

ر و و، امت اسلامي امت صلحاين مي زندگي مسالمت جو بر اساس اصل.باشد آميز

هاي ديگر بايد بر اساس معيار با امت در تعامل هاي امت اسلاميعدالت، تمامي رفتار

و. عدالت تنظيم شود در از ديدگاه اسلام، جهاد برخوردار از ماهيت اصلاحي است

م دعوت پيوند تنگاتنگي از اين رو جهاد با مفهو.مينه دعوت اسلامي قابل تفسير استز

.سازد برقرار مي
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كه در سخن آخر مي ط بين الملل براي تبديل شدن اسلامي رواب رويكردتوان گفت

و تبديل شدن پردازي نظام بين به عنوان پارادايم مسلط در نظريهبه يك نظريه كامل

باشد كه با ياري. به تحقيقات دانشمندان اسلامي در اين زمينه نياز مبرمي دارد الملل،

و  حق تعالي نظريه اسلامي روابط بين الملل كه به عنوان يك نظريه ارزش محور

ميهن و جاري در نظام بين الملل محسوب تعالي خود را با تحقيقات شود مراحل رشد

.مستمر جامعه دانشگاهي طي نمايد

 كتابنامه
.قرآن كريم

.لبلاغهانهج

و،»د اسلاميصلح وامنيت بين الملل؛ رويكر«،)1389(افتخاري، اصغر  مجموعه مقالات اسلام

و، هاي نظري چارچوب(روابط بين الملل به اهتمام حسين پور)تحليلي موضوعي

.چاپ اول،)ع(انتشارات دانشگاه امام صادق،احمدي

).33(شماره،مجله حقوقي،»اسلام اصالت جنگ يا اصالت صلح«،)1384(محمدعلي، برزنوني

و«،)1389(پوراحمدي، حسين ،»رايي در تحولات سياسي خاور ميانهگ نقش اسلام جايگاه

ومجموعه مقالات و چارچوب(روابط بين الملل اسلام به)تحليلي هاي نظري، موضوعي

.چاپ اول،)ع(انتشارات دانشگاه امام صادق، احمديحسين پور اهتمام

و،)1389(جانز، آنتوني اچ ولاهود، نلي سيمبر، ترجمه رضا،سياست بين الملل اسلام

.چاپ اول،)ع(انتشارات دانشگاه امام صادق

دانشگاه،مجله انقلاب اسلامي،»اسلام)ص(ديپلماسي پيامبر«،)1380(يعلچلونگر، محمد

و،6-5شماره سال سوم، اصفهان، .تابستان بهار

ا«،)1389( حسنخاني، محمد و منفعت در روابط بين المللنسبت بين دوفصلنامه،»خلاق

و تابستاندانش سياسي .11مارهش،، بهار

. دفتر نشر معارف اسلامي: تهران،چاپ سوم،الملل اسلاميحقوق بين،)1368( خليليان، خليل
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نظري نظريه اسلامي روابط بين مباني فرا«،)الف-1389(جلال سيد آبادي،دهقاني فيروز

.تابستان،6شماره سال دوم،،نامه بين المللي روابط خارجيفصل،»الملل

و«،)ب- 1389(همو رو نظريه اسلام مجموعه مقالات،»فرانظري رويكرد: ابط بين المللهاي

و و چارچوب(روابط بين الملل اسلام به اهتمام حسين)تحليلي هاي نظري، موضوعي

.چاپ اول،)ع(انتشارات دانشگاه امام صادق، احمديپور

.انجمن معارف اسلامي ايران:تهران،تاريخ تحليلي اسلام،)1381( غلام حسين،زرگري نژاد

و«،)الف-1381(عبدالقيوم سجادي، ،مجله علوم سياسي،»رفتار سياسي در اسلام ديپلماسي

.پاييز،19سال پنجم ،شماره

.پاييز،15شماره،مجله علوم سياسي،»اصول سياست خارجي در قرآن«،)ب-1381(همو

.11شماره،مجله علوم سياسي،»)ع(سياست خارجي از ديدگاه امام علي«،)1379(همو

واسلا،)1368( سيد قطب و،صلح جهانيم  هادي خسروشاهي، ترجمه زين العابدين قرباني

.نشر فرهنگ اسلامي تهران،

و و گرايي در نظام بين الملل ره يافت اسلام،)1389(قرباني شيخ نشين، ارسلان سيمبر  ها

.چاپ اول،)ع(، انتشارات دانشگاه امام صادقهارويكرد

و دعوت،«،)1381(علي خاني،شير  سال چهارم،،مجله علوم سياسي،»در قرآنصلح جنگ

.پاييز،15شماره

و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد: فقه سياسي،)1383(عميدزنجاني، عباسعلي حقوق

و حقوق بين الملل اسلام، .تهران، اميركبير اسلامي

و«،)1389( فراتي، عبدالوهاب ،»ط دولت اسلامي با نظام بين المللمباني رواب چارچوب

ومج و چارچوب(روابط بين الملل موعه مقالات اسلام به)تحليلي هاي نظري، موضوعي

.چاپ اول،)ع(صادقانتشارات دانشگاه امام اهتمام حسين پوراحمدي، 

و«،)1389(فوزي، يحيي ام: سياست بين الملل اسلام در سياست)ره(ام خمينيبررسي ديدگاه

و،»بين الملل و چارچوب(ط بين الملل رواب مجموعه مقالات اسلام  هاي نظري، موضوعي

.چاپ اول،)ع(به اهتمام حسين پوراحمدي، انتشارات دانشگاه امام صادق)تحليلي

و روابط بين الملل نظريه،)1386(عبدالعلي سيد قوام، .انتشارات سمت:تهران،هارويكرد ها
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.سمت: هرانت،هاي روابط بين الملل تحول در نظريه،)1386(مشيرزاده، حميرا

.2لدج، تهران، انتشارات صدرا، مجموعه آثار،)1379(مطهري، مرتضي

.تهران انتشارات صدرا،اي بر جهان بيني اسلامي مقدمه،)1372( همو

.انتشارات صدرا:تهران،)مجموعه آثار( عدل الهي،)1362( همو

و صحنه«،)1382(حامد،منتظري مقدم ،»امه رسول خدادرخششي در كارن آشتي، هاي صلح

ندگي مقام معظم رهبري در نهاد نماي معاونت امور اساتيد،،نامه تاريخ اسلام ويژه

.130ص ها، دانشگاه

دفتر:تهران زاده،ترجمه حميرا مشير،ها سياست ميان ملت،)1376(مورگنتا، هانس جي

.مطالعات سياسي بين الملل 

و،)1389(ميراحمدي، منصور و.مان جهانيگفت گفتمان اسلامي روابط مجموعه مقالات اسلام

و چارچوب(بين الملل  ، احمديبه اهتمام حسين پور)تحليلي هاي نظري، موضوعي

.چاپ اول،)ع(انتشارات دانشگاه امام صادق

و،)1389(هانسون، اريك او ، ترجمه ارسلان قرباني سياست در نظام بين الملل معاصر دين

.چاپ اول،)ع(صادق امام انتشارات دانشگاه شيخ نشين،
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